
قدرت دفاعی ایران در دوره محمدرضا 
پهلــوی متکی بــر ارتش و پشــتیبانی همه 
جانبــه امریکا بــود. در روز 22 بهمن 1357 
وقتی ســران ارتش از مقابلــه و رویارویی با 
مردم و امکان بقای نظام ســلطنت ناامید 
شــدند و کنتــرل و فرماندهــی خــود را بــر 
واحدهای ارتش در نقاط مختلف کشــور از 
دســت دادند تسلیم شرایط شــدند و طی 
بیانیــه‌ای اعلام کردند کــه ارتش بی‌طرف 
اســت. بــا فروپاشــی نظــام شاهنشــاهی و 
تشــکیل حکومــت جمهوری اســامی، اما 
مبانــی و ســاختارها و مؤلفه‌هــای قــدرت 
نظامی در کشــور دچــار تغییــر و دگرگونی 

عمیق شد.
 در دهــه آخــر ســلطنت محمدرضــا 
پهلــوی، ســاختار، ســازماندهی، آموزش و 
تجهیز نیروهای ارتش ایران در دســتور کار 
ارتش امریــکا قرار داشــت و هیچ فرمانده 
و مســئولی حق دخالــت و رأی و نظری در 
این امر نداشت و تمامی فرماندهان عالی 
رتبه ارتــش، فقط مجری و امربر خواســته 
مستشاران امریکایی بودند. ایالات متحده 
در پــی آن بــود کــه مأموریت‌هــای تأمیــن 
امنیت و حفظ منابع و منافع خود در خلیج 
فــارس را بــا توانمندی‌هــای ارتــش ایــران 
انجام دهد. در آن دوران برخی مستشاران 
امریکایی به همکاران ایرانی خود می‌گفتند 
که بر اساس طرح‌ها و برنامه‌ریزی نظامی 
انجام شــده، ایران مرکز اصلی پشتیبانی از 
نیروهای امریکایی مستقر بین T.T.T یعنی 
توکیو – تهران – تل آویو خواهد شد. منظور 
آنها ایــن بود که مناطق مأموریتی تعریف 
شــده بــرای ارتــش امریــکا و هم‌پیمانــان 
آن از تــل آویــو تــا تهــران و تــا توکیــو را بــا 
ســرمایه‌گذاری نظامی امریکا بــرای ایجاد 
پایگاه‌های پشتیبانی و تعمیراتی هواپیماها 
و بالگردهای نظامی در ایران پوشش دهند. 
در آن زمــان راهبــرد کلان قــدرت نظامــی 

بر اســاس راهبرد »هواپایه« بــود. بنابراین 
راهبــرد تشــکیل قــدرت نظامــی جدید در 
ایران که شــاه از سال 1350 هجری شمسی 
آن را دنبــال می‌کــرد نیز بر همین اســاس 
بود. برای این منظور امریکا سالانه سهمیه 
آمــوزش 300 خلبان را بــرای ایران در نظر 
گرفته بود. رژیم شاهنشاهی قصد داشت تا 
قدرت اصلی نظامی کشور را بر پایه توسعه 
نیــروی هوایــی و تشــکیل هوانیــروز بــرای 

پشتیبانی از یگان‌های زمینی شکل دهد.
ساختار، ســازماندهی، آموزش، تجهیز 
و پشــتیبانی قطعات و مهمات مــورد نیاز 
ایــن ارتــش و محــل اســتقرار پایگاه‌هــای 
هوایــی و دریایی و یگان‌های زمینی عمدتاً 
بــر اســاس برنامــه و نظــر ارتــش امریــکا و 
در چارچــوب راهبــرد پیمان ســنتو تنظیم 
می‌شــد و ارتــش ایــران هیچگونــه دخل و 
تصرفی در این زمینه نداشــت. پایگاه‌های 
مهم و اصلی دریایی در تنگه هرمز، خلیج 
فــارس و در ســواحل دریــای عمان تعیین 
شــده بــود تــا ایــران بتوانــد در همــکاری با 
امریــکا، تأمین‌کننــده امنیت کشــتیرانی و 
خطــوط انتقال انــرژی از خلیج فــارس به 
دیگر کشــورها باشــد و باید نقــش اول را در 
تأمیــن امنیــت ایــن منطقــه ایفــا می‌کرد. 
پایگاه‌هــای هوایــی نیــز بــر اســاس همین 
مأموریــت و همچنیــن بــا فــرض تهدیــد 
کشور عراق گسترش یافته بود. پادگان‌های 
نیروی زمینی نیز عمدتاً در غرب کشور و با 
فرض تهدید عراق و کشورهای غرب ایران 

سازماندهی شده بود.
ارتــش   اصــول و قواعــد اساســی رزم 
شــاه و تقریباً تمــام آیین‌نامه‌های نظامی، 
اساســنامه‌ها، روش‌های جاری، کتاب‌های 
آموزشــی و متــون مرجــع نظامــی ارتــش 
و  نامه‌هــا  آییــن  ترجمــه  شاهنشــاهی، 
کتاب‌هــای ارتــش امریــکا بود. شــیوه‌های 
جنگی ارتش ایران نیز بر اساس آموزه‌های 
ارتش امریکا پیش‌بینی شده بود و بنابراین 
تمامی مدارک بالاخص آموزشــی روزآمد 

در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت. حدود 
40 هزار مستشــار امریکایی با چندین برابر 
حقوق ارتشیان ایران مسئولیت‌های فکری، 
فنــی و کمــک آموزشــی را در طرح‌هــای 
مختلــف بر عهــده داشــتند. عمــاً ارتش 
ایران را با کمک افسران تحصیلکرده ایران 
)که بیشــتر اوقات مورد تحقیر مستشــاران 
امریکایی پایین‌تــر از رتبه و درجه خود قرار 
می‌گرفتنــد( اداره می‌کردنــد. ارتــش ایران 
از خــود اســتقلالی نداشــت و بــدون اجازه 
کارکنــان امریکایــی مجاز به بیــان مطالب 
آموزشــی نبودنــد و در برابــر تهدیدهــای 
احتمالــی خارجــی بــدون اتــکا بــه امریکا، 
اعتماد به نفس لازم را نداشتند. در صنایع 
نظامــی نیــز حــدود شــش هــزار مستشــار 
امریکایــی و در مرکز آموزش هوانیروز بالغ 
بر یک هزار نفر از آنان با تســلط بر کارکنان 
ارتش ایران مشــغول به کار بودند. در واقع 
مغــز و قوای فکری، فنی و آموزشــی ارتش 
ایــران در اختیــار امریــکا بود و فقــط اعلام 
حضور ارتشــیان در پادگان‌ها با مسئولیت 
فرماندهــان ایرانــی انجــام می‌پذیرفــت، 
مستشار امریکایی هر زمان که توان و میلش 
می‌کشــید در ســر کلاس آمــوزش حاضــر 
می‌شــد و هر وقت حوصله لازم را نداشت 
یــا به کلاس نمی‌آمد یا با تأخیر می‌رســید 
و هیچ مســئول و مرجعــی از ارتــش ایران 
جــرأت بازخواســت مستشــار متخلــف را 
نداشــت. مأموریت اصلی و اساسی ارتش 
شاهنشاهی، از دکترین و راهبرد تا سیاست 
خرید تسلیحات بر اســاس راهبرد امنیت 
ملــی ایران که امریکا نیــز صاحب نظر بود 
تعییــن می‌گردید و دقیقاً در این مســائل، 
حــرف، حــرف امریکایی‌هــا در خاورمیانه 
بود. البته ایران تا قبل از انقلاب از شــوروی 
هــم نفربرهای پی‌ام‌پی و برخی تجهیزات 
نظامی دیگــر را می‌خرید، در ســال 1355 
میزان خرید‌هــای نظامی ایران از شــوروی 
ســابق بــه 515 میلیــون دلار رســیده بود و 
تعــدادی از کارشناســان فنــی و آموزشــی 

نظامی روسی نیز در ایران به سر می‌بردند. 
در آن زمان بلوک غرب از ارتش ایران برای 
اجرای سیاست »سد نفوذ« در برابر شوروی 
و نیز بــرای ژاندارمی منطقه خلیج فارس 
به‌منظــور حفاظت و تأمین جریــان انرژی 
از خلیــج فارس به ســوی دنیــای صنعتی 
اســتفاده می‌کرد و آموزش‌هــای مرتبط با 
شناخت خلیج فارس و منطقه خاورمیانه 
توســط امریکایی‌ها به‌کارکنان ارتش ایران 
داده می‌شــد و همچنیــن ارتش ایــران، بنا 
به دســتور امریکا برای مقابلــه با جریانات 
کمونیســتی و جنبش‌های مارکسیستی در 
خارج از مرز‌های ایران به کار گرفته می‌شد؛ 
نمونه مشــخص آن هم اعزام ارتش ایران 
بــه منطقــه ظفــار در کشــور عمان از ســال 
1351 تا ســال 1356 هجری شمســی بود. 
در ســال 1351 یگان‌هایــی از ارتش ایران با 
آموزش‌هایی کــه از امریکایی‌هــا بر مبنای 
نــوع تهدید و منطقه درگیری گرفتند علیه 
وارد  کشــور  آن  کمونیســت  چریک‌هــای 
عمل شــدند. این چریک‌ها مورد حمایت 
دولت چپگرای یمن بودنــد. در آن هنگام 
واحدهایی از تیپ 55 هوابرد شیراز و تیپ 
قوچان از لشکر 77 خراسان به کشور عمان 
اعزام شدند و تحت فرماندهی انگلیسی‌ها 
دســت به اقــدام زدند. ایــن نیروها منطقه 
ظفــار را از مخالفان رژیم ســلطنتی عمان 
پس گرفتند. در این دوره پنج ســاله حدود 
15000 نظامی ایرانی با آموزش مستشاران 
امریکایــی به‌صــورت چرخشــی بــه عمان 
اعزام شدند که حدود 210 نفر آنان در سال 

1355 کشته شدند.
 بنابراین ارتش ایران ضمن حفاظت از 
تمامیت ارضی کشور، مأموریت حفاظت 
از امنیــت رژیم‌های طرفدار امریکا در برابر 
مخالفــان منطقه‌ای آنــان را نیــز بر عهده 
داشــت. با این حــال ارتش ایــران به غیر از 
عملیات ظفار که آموزش و عملیات خاص 
خود را داشــت هیچ تجربه جنگی نداشت 
و مشــخص نبــود بــدون پشــتیبانی امریکا 

چگونه بــه تنهایی می‌توانــد در یک جنگ 
منظم وارد عمل شود.

 ارتش شاهنشــاهی در قالــب نیروهای 
حافــظ صلــح ســازمان ملــل در برخــی از 
نقاط درگیر جهان نیز مأموریت می‌یافت. 
لشــکر  از  گــردان  یــک  منظــور  به‌همیــن 
28 کردســتان در حــال اجــرای مأموریــت 
در منطقــه حائــل بیــن ســوریه و اســرائیل 
در بلندی‌هــای جــولان بــود کــه یــک مــاه 
پــس از پیــروزی انقلاب اســامی در تاریخ 
لازم  بازگشــت.   ایــران  بــه   1357/12/24
بــه ذکــر اســت تجهیــزات پدافندهوایــی 
خریــداری شــده با نظر مستشــاران کشــور 
امریــکا، با ایــن منطق که امریکا شــناخت 
کامــل روی مناطــق جغرافیایــی و آمایش 
سرزمینی ایران دارد در هر شهر و منطقه‌ای 
کــه می‌خواســت مســتقر می‌نمــود و برای 
اولین بــار دو ســایت موشــکی را در دزفول 
ســایت‌یابی کرده و مســتقر نمود و مجدداً 
کلاس‌های آموزشی خود را دایر نمود. هیچ 
ادوات نظامی بدون حضور مستشــاران به 
ایران واگذار نمی‌شــد. شناخت مستشاران 
امریکایــی از مناطــق جغرافیایی کشــور به 
مراتب بیشتر از خود ارتش ایران بود که این 
عامل باعث شد در جنگ تحمیلی هشت 
ســاله محل اســتقرار رادارها و سامانه‌های 
نظامــی را در اختیار رژیــم بعث عراق قرار 
دادند که مع الاسف عامل ضربات سنگین 

به نیروهای ایرانی بود.

ëëکیفیت آموزش مستشاران نظامی امریکا
عنــوان  تحــت  امریکایــی  مستشــاران 
اســتادان آموزشــی در ایــران تابــع قوانیــن 
و مقــررات آموزشــی کشــور ایــران نبودنــد 
فرماندهــان  بــرای  اعتبــاری  و  ارزش  و 
قائــل  ایــران  ارتــش  مســئول  مقامــات  و 
نمی‌شدند. مستشاران آموزشی به برنامه 
آموزشی دقت نظر نداشتند و هر زمان اراده 
می‌کردند بدون اطلاع مســئولان ایرانی به 
تور‌های مســافرتی می‌رفتند و به شاگردان 
گفتــه می‌شــد خودتــان مطالعــه کلاســی 

داشته باشید.
امریکایی‌ها ناظر بــر بودجه و اعتبارات 
کشــور بودند )بخصوص فروش نفت( و با 
نظر آنها بخش عمده درآمدها را به خرید 
تجهیــزات نظامــی امریکایــی اختصاص 
آموزشــی  شبیه‌ســاز‌های  می‌دادنــد. 
)سیمولاتور( در انباری که کلید آن در اختیار 
مستشاران بود نگهداری می‌شد و هر زمان 
میــل داشــتند و بــدون برنامه بــرای مدت 

کوتاهی از آنها بهره گرفته می‌شد.
حضور مستشــاران امریکایــی در ایران 
هرگونــه ابتــکار، نــوآوری و خلاقیــت را از 
نیروهای داخلی ســلب کرده بود )بویژه در 
امر آموزش( و هیچ اقدام نظامی حتی کار 
عملیاتی و تعمیراتی بدون حضور و مجوز 

آنان صورت نمی‌گرفت.
از لحــاظ صنایــع دفاعــی آنچــه قبل از 
انقلاب تولید می‌شــد صرفاً تولید سلاح‌ها 

و مهمات ســبک بود مانند ژ3، تیربار ژ3 و 
فشــنگ ســاح‌های کمری که نیاز چندانی 
به آموزش نداشــت؛ ولی برای گرفتن حق 
و حقوق آموزشی، برنامه آموزشی بیشتری 
برای این ســاح‌ها داشــتند؛ چــون هم کار 
سبک بود و هم در بازدارندگی دفاعی زیاد 
مؤثــر نبود ولــی حق آموزشــی بالایی برای 

مستشاران واریز می‌شد.
در رژیم گذشته وابستگی کاملاً نمایان 
و  ســاح  بــه  وابســتگی  مخصوصــاً  بــود، 
مهمــات و آمــوزش مربــوط بــه هــر یــک 
از ایــن ادوات نظامــی؛ به‌طــوری کــه اکثــر 
کارکنــان پدافنــد هوایــی ارتــش به‌لحــاظ 
تحقیــر و بی‌حرمتــی توســط مستشــاران و 
عدم رسیدگی فرماندهان به این معضل، 
از وجــود و حضور مستشــاران متنفر بوده و 
برای پیروزی انقلاب اسلامی لحظه‌شماری 
می‌کردنــد.  بــا پیــروزی انقــاب اســامی 
و بــه برکــت ایــن پیــروزی ارزشــمند، همه 
نیروهای مسلح در جایگاه والای خدمتی و 
سازمانی خود قرار گرفتند و با تلاش بی‌حد 
و حصــر آموزشــی و به‌کارگیــری تخصص 
عملیاتــی و نگهداری و با ابتــکار، نوآوری و 
خلاقیت، تمامی تجهیزات دفاعی آفندی 
و پدافندی را آماده به‌کار کرده و کلاس‌های 
روزانه تشــکیل دادند تا خلأ ناشــی از عدم 
حضور مستشــاران نظامــی امریکا مرتفع 
گردد. ارتش رها شــده از اســتعمار امریکا، 
عاشقانه و شجاعانه نهال نورس انقلاب را 
با جان و دل محافظت کرد و با تخصص و 
تعهد، تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود. 
پاکســازی گروهک‌ها و عناصر ضدانقلاب 
از مناطــق شــمال، شــمال غــرب و غــرب 
و حضــور ایثارگرانــه و شــهادت طلبانــه در 
جبهه‌های جنگ تحمیلی در هشــت سال 
دفــاع مقــدس بــا تقدیــم 48 هزار شــهید 
گلگون کفن، خود نمونه‌ای از این عشق به 
انقــاب اســامی و وفاداری بــه آرمان‌های 

مقدس آن بوده و هست.
ëëارسالی از سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش
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حرف حرف امریکایی ها  بود!
نقش و حضور مستشاران امریکایی در ارتش شاهنشاهی

 سرتیپ دوم ستاد فرزاد رفعتی
سرهنگ بازنشسته خسرو جهانی

در دهه آخر سلطنت 
محمدرضا پهلوی، 

ساختار، سازماندهی، 
آموزش و تجهیز 

نیروهای ارتش ایران 
در دستور کار ارتش 

امریکا قرار داشت 
و هیچ فرمانده و 

مسئولی حق دخالت 
و رأی و نظری در این 
امر نداشت و تمامی 

فرماندهان عالی رتبه 
ارتش، فقط مجری 

و امربر خواسته 
مستشاران امریکایی 
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